
روزنامه نگاری یا سینما پیدا می شد. الان دیگر 
گفتن این حرف ها فایده ای ندارد. آن چه البته 
به جایی نرســد فریاد اســت... همه در جریان 
بودند، صنف شــما در جریان بود اما چرا هیچ 
کس صدای من را نشنید؟ من خیلی اذیت شدم. 
خبرنگاران سینمایی نگران این هستند که این 
را ننویسند و آن را ننویســند که به این و آن بر 
نخورد. فیلم اتوبوس خط به خط سرقت از طرح 
من اســت. فیلم »اتوبوس« یکی از فیلم هایی 
اســت که آن را به عنوان فیلم اقتباسی معرفی 
می کنند، درحالی که فیلم »اتوبوس«  اقتباس 
نبود، سرقت ادبی بود. من فیلمنامه آن را نوشتم 
و تحویل داریوش فرهنگ که قرار بود آن را برای 
تلویزیون بسازد، دادم. بعد از مدتی فرهنگ خبر 
داد، تلویزیون با آن مخالفت کرده است. اما چند 
وقت بعدتر متوجه شدم فیلم »اتوبوس« که خط 
به خطش داســتان من بود، در جشنواره فجر 
اکران شده و چندین جایزه سیمرغ هم دریافت 
کرده، اما نام فیلمنامه نویس آن در تیتراژ ، نامی 

دیگر بود! 
پس ترجیح می دهیــد فقط حرص 

بخورید؟
والا شــما را که می بینم و این ســوال ها را 
می پرســید حرص می خورم. والا من که دارم 

زندگی می کنم و داستان خودم را می نویسم.

چه فیلمی را با اجازه مســتقیم شما 
اقتباس کردند؟

 از تمام فیلم هایی که با اقتباس از نوشته های 
من ساخته شده  ، تنها دو فیلم با اجازه و با ذکر 
نام من بودهاند، فیلم های »زمستان« و »خاک«. 
بقیه فیلم ها کلاه سر من گذاشتند. فیلم »خاک« 
را مسعود کیمیایی  با اقتباس از داستان »آوسنه 
باباسبحان« ساخت ولی متاسفانه با این که با هم 
توافق کرده بودیم که به متن اصلی وفادار باشد، 
این اتفاق نیفتاد. رگه های لاتی در فیلم »خاک« 
کاملا برجسته است. درحالی که من به شدت از 
لمپنیزم بدم می آید. این برجســتگی در فیلم 
»گوزن ها« هم کاملا آشــکار است. البته فیلم 
»گوزن ها« دیگر با اجازه از من، اقتباس نشده. 
زمانی که در زندان بــودم، کیمیایی با اقتباس 
از نمایشنامه »تنگنا« یک فیلم انقلابی درست 
کرد! و چون کسب اجازه ای در کار نبوده، در فیلم 
»گوزن ها«، وفاداری به متن را کنار گذاشته و هر 
کاری دلش می خواسته کرده است! سال ها بعد 
حمید سمندریان از من خواست که برایش طرح 
فیلمنامه ای تحت عنوان »هیولا« را بنویسم. بعد 
از این که نوشته را تحویل او دادم، همکاری اش را 
قطع کرد و خودش آن را کار کرد و فیلم ضعیفی 
به نــام »همه آرزوی  زمین« را ســاخت، بدون 

این که نامی از من بیاورد.

چه نویسندگانی را دوست دارید؟
نویســنده ها را دوســت دارم و کتاب هــا 
را می خوانم. حســین ثناپور و اخیــرا کتابی از 
چهل تن خواندم که خوب بود اما نویسنده های 
جدید خودشــان را انداختنــد در دام مدرن و 
پست مدرن نویســی و کار را خراب کردند. من 
ایرانی می نویسم، مدرنیته به ما مربوط نیست. 
مدرنیتــه یعنی اینکه اصل ادبیــات جدید، در 
مقابل محافظه کاری و عقب ماندگی اســت، به 
همین سادگی. نه اینکه شما چون می خواهی 
شبیه نویســنده های اروپایی  بنویسی، اداهای 
عجیب و غریب در بیاوری. درک من از مدرنیته، 
درک تاریخی است. اما درکی که در اینجا رایج 
شد، یک درک ســطحی تقلیدی است. من به 
طور کلی ادبیات کلاســیک را خیلی دوســت 
دارم. اغلب نویســندگانمان را دوســت دارم و 
آثارشــان را می خوانم. در واقع نســبت به کار 
خودم در جریان هستم. متاسفانه گاهی شاهد 
این هستم که برخی از افراد این حوزه، با افتادن 
در دام چیزهایی به نام مدرنیته و پســامدرن و 
... خودشــان را پرت کرده اند. آن ها دنبال این 
هستند که مثلا در آمریکا نویسنده ها چگونه کار 
می کنند. این به ما چه ربطی دارد؟! به قدر کافی 
در این جامعه، زمینه برای انحراف و دور شدن از 
واقعیت و تاریخ و جامعه و زندگی، فراهم هست.

کتاب کتابتان را بیشتر از بقیه کتاب ها 
دوست دارید؟

کتاب نوشته نشده. کتابی که هنوز ننوشته ام 
را بیشتر از همه کتاب هایم دوست دارم. من هنوز 
به ماندن برای نوشتن فکر می کنم. ممکن است 
این کتاب ها هم بیرون بیایند و سرقت شوند! اما 
من نمی توانم از ترس اینکه سرقت نشود، دیگر 

کتاب ننویسم! 
ایــن اتفاق هــا و مناســبات ما با 
کشورهای دیگر هم قطع شده. قبلا 
تعامل ها بیشتر بود و الان دیگر این ها 

هم نیست.
دنیای جدید همه را رصــد می کند و همه 
نویسنده ها را می شناسد. مجلد اول کتاب کلیدر 
که درآمد کلی نامه دریافت کردم از خارج کشور. 
اما دنیای آن ور هم مسائل خودش را دارد و کلا 

این مناسبات کاهش یافته است. 
علاقه مندی شما به متون کهن ایران 
بویژه تاریخ بیهقی و ستایش شما از 
آن آثار در گفتار و نوشتارتان آشکار 
اســت. چه چیزی از این اثر شما را 
جذب می کند و تلاش می کنید از آن 

بخش الهام بگیرید؟
من عاشق ادبیات فارســی ام، به خصوص 
ادبیات منثور. عاشق زبان و لحنِ آثاری همچون 
»تاریخ بیهقی«. »تاریخ بیهقی« در فرهنگ ما 
یک اتفاق است. من معتقدم که بزرگ ترین آثار 
ادبی یک نویسنده، با اتکا به زبان مادری و توجه 
به ریشۀ تاریخی اش، خلق می شود و »بیهقی« 
این دو وجه را چنان با هم درآمیخته اســت که 
وقتی »تاریخ بیهقی« را خوب می خوانی، انگار 

داری در آن زندگی می کنی.

الان دیگر در 
مورد این ها گفتن، 
بی مزگی است. این 
اتفاق بارها برای 
من تکرار شد، اما 
هیچ کدام از شماها 
ننوشتید که این کارها 
را با دولت آبادی 
کرده اند. آن موقع 
که من ۷۲ ساعت 
سردرد گرفتم، باید 
یک نفر از صنف 
روزنامه نگاری یا 
سینما پیدا می شد. 
الان دیگر گفتن این 
حرف ها فایده ای 
ندارد. آن چه البته به 
جایی نرسد فریاد 
است
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